
 من جایگاه خودم 
را با خدا اشتباه 

نگیرم. متأسفانه 
گاهی که خیلی 

مقدس می‌شویم، 
جایگاه خودمان را 

زیرپوستی با خدا 
عوض می‌کنیم. 

باید یادمان باشد 
که ارزیابی ما درباره 

اشتباهات آدم‌ها در 
دایره نیازهای ما در 

تعامل با آن فرد باشد 
و نه بیشتر

  زندگی در کنار 
دیگران و حتی روابط 
خارجی یک ضرورت 

است ولی وقتی 
تبدیل به بستری 

برای رشد و پیشرفت 
می‌شود که آدم‌ها 

مهارت برقراری 
ارتباط سالم با 

یکدیگر را بلد باشند
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ما والدین 
تحصیلکرده، 

خودمان قادریم 
آموزش‌های 
ابتدایی را به 

کودکمان بدهیم. 
او از رفتن به مدرسه 

بی‌نیاز است و 
کنترل کامل بر 

کودک و زندگی‌اش 
داریم پس 

خیالمان راحت 
است و کمترین 
آسیب عاطفی و 

اجتماعی را خواهد 
دید

کودک با رفتن 
به مدرسه گام 

مهمی در برقراری 
ارتباط اجتماعی 

و عاطفی با 
همسالان و افرادی 

غیر از خانواده و 
آشنایانش برداشته 

است. از زیر نگاه 
کنترلگر خانواده 

خارج شده و 
خودش برای 

زمان‌هایی هرچند 
کوتاه، اقدام به 

تصمیم‌گیری و گاه 
حل مسأله می‌کند

کمی درباره آموزش درخانه یا هوم‌اسکولینگ

خودم   بهترین    معلمم
الهام اسماعیلی

نویسنده

هر روز مراجعانی در کتابخانه دارم که 
برایم از مدرســـه می‌گویند. »نمی‌تونم 
فضای مدرســـه و رفتارهای کادرش رو 
بـــا پســـرم تحمـــل کنـــم.« »چـــرا باید 
صبـــح زود بلنـــد شـــه و بره ســـر صف 
وایســـه.« »ایـــن درس‌هـــا و کتاب‌هـــا 
اصلاً به درد زندگـــی نمی‌خورند.« این 
جمـــات تنها بخشـــی از صحبت‌های 
مادرانـــی اســـت کـــه بـــا اضطـــراب و 
نگرانـــی دربـــاره آینـــده فرزندشـــان، 
خلاف جریان آموزشـــی کشور تصمیم 
گرفتند تا او را به مدرســـه نفرســـتند. 
اســـمش را هم گذاشـــته‌اند، آموزش 

در خانه.
دوران قرنطینـــه و شـــیوع کرونـــا هم 
بـــه ایـــن مســـأله دامـــن زد. والدین، 
خصوصـــاً مادرها تصمیـــم گرفتند، به 
یک باره تمـــام نقش‌هـــای اجتماعی 
را برعهـــده بگیرنـــد. خودشـــان بـــا 
ایجـــاد نظـــم، برنامه‌ریزی آموزشـــی، 
اجتماعـــی و تربیتـــی فرزندشـــان را 
انجـــام دهنـــد. مـــادر، معلـــم، ناظم، 
راننده، هماهنگ کننده و... باشـــند. 
فرزندشـــان فقـــط با خـــودش و افراد 
معـــدودی که انتخـــاب می‌کننـــد، در 
ارتبـــاط باشـــد. می‌گویند: »مـــا با هم 
گردش می‌رویـــم و در تمـــام لحظات 
زندگـــی در حـــال آمـــوزش و یادگیری 
هســـتیم.« به نظـــرم مگـــر زندگی جز 

این اســـت.
زش  مـــو آ ل  حـــا ر  د ره  ا همـــو مـــا 
غیرمســـتقیم هســـتیم. از بـــدو تولد 
تـــا لحظـــه مـــرگ، فرق افـــراد بـــا هم 
در ایـــن اســـت کـــه آیـــا نســـبت بـــه 
ایـــن آمـــوزش آگاهـــی دارنـــد یـــا نه؟! 
خانواده‌ای که فرزندش را به مدرســـه 
نمی‌فرســـتد، مدام این نکتـــه را به او 
یـــادآوری می‌کنـــد که مـــا در هـــر کار و 
لحظـــه‌ای در حال آموزش هســـتیم و 
ایـــن تفاوت را بـــا ســـایر دانش‌آموزان 
بـــه او یـــادآور می‌شـــود. نکتـــه مهـــم 
در ارتبـــاط بـــا این مـــوج و تبـــی که در 
جامعـــه راه افتـــاده ایـــن اســـت کـــه: 
»ما والدیـــن تحصیلکـــرده، خودمان 
قادریـــم آموزش‌هـــای ابتدایـــی را به 
کودکمـــان بدهیـــم. او از رفتـــن بـــه 
مدرســـه بی‌نیاز اســـت و کنترل کامل 
بـــر کـــودک و زندگـــی‌اش داریـــم پس 
خیالمـــان راحـــت اســـت و کمترین 
آســـیب عاطفی و اجتماعی را خواهد 

» . ید د
 اولیـــن و مهم‌تریـــن نکتـــه که شـــاید 
از آن غافـــل هســـتند ایـــن اســـت که 
انســـان موجـــودی اجتماعی اســـت. 
رفتن بـــه مهدکودک، پیش دبســـتان 
و خصوصـــاً مدرســـه بـــا قوانین خاص 
اجتماعـــی کـــه بـــرای کـــودک فراهم 
می‌کنـــد. اولیـــن مرحلـــه‌ اســـتقلال 
کودک از خانواده محســـوب می‌شود. 
کودک بـــا رفتن به مدرســـه گام مهمی 
در برقراری ارتباط اجتماعی و عاطفی 
با همســـالان و افرادی غیر از خانواده 
و آشـــنایانش برداشـــته اســـت. از زیر 
نـــگاه کنترلگـــر خانواده خارج شـــده 
و خـــودش بـــرای زمان‌هایـــی هرچند 
کوتـــاه، اقـــدام به تصمیم‌گیـــری و گاه 
حل مســـأله می‌کند. این کـــودکان به 
اصطلاح »هوم اســـکول« قرار اســـت 
در ایـــن جامعه انســـانی )چـــه ایران، 
چه خـــارج از کشـــور( زندگـــی کنند و 
اصـــل ابتدایی زندگـــی در محیط‌های 
مختلف اجتماعـــی، توانایی برقراری 
ارتبـــاط بـــا همنوعـــان خـــود اســـت. 
اگـــر ایـــن مهـــارت اساســـی زندگی را 

در دوران کودکـــی نیامـــوزد و تـــرس از 
برقـــراری ارتبـــاط داشـــته باشـــد، در 
آینده نیز دچار مشـــکل خواهد شـــد. 
شـــاید ســـرخوردگی اجتماعی برای او 

ایجاد شـــود.
حضور در مدرسه و داشتن یک تجربه 
مشـــترک و گاه یکســـانی از آمـــوزش، 
در ایجـــاد یـــک خاطـــره جمعـــی برای 
یـــک نســـل ســـهم بـــه ســـزایی دارد و 
سهیم نبودن در این تجربه و نداشتن 
خاطـــره، بـــا همنســـان، احتمـــال 
منـــزوی شـــدن را بـــرای فـــرد در پـــی 
خواهد داشـــت. پس مهم‌ترین دلیل 
رفتـــن بـــه مدرســـه حضـــور در میان 
همســـالان و یادگیـــری مهارت‌هـــای 

ارتباطـــی و اجتماعی اســـت.
دومیـــن نکته عدم تســـلط والدین به 
مفاهیم آموزشـــی اســـتاندارد است. 
کتاب‌هـــای درســـی را قبـــول ندارند و 
می‌خواهنـــد مفاهیم را با اســـتفاده از 
ادبیات، قصـــه، روایت و کارهای عملی 
به کودک آمـــوزش دهند. مگر والدین 
به شـــیوه‌های مختلف آموزشـــی آگاه 
هســـتند کـــه می‌خواهنـــد ایـــن مهم 
را بـــر عهـــده گیرنـــد. یـــا آمـــوزش در 
نظرشـــان امری پیش‌پا افتاده و قابل 
انجام توســـط هر فرد اســـت. با اینکه 
مـــدارس گاه ضعیـــف عمـــل می‌کنند 
و تعـــداد دانش‌آمـــوزان زیاد اســـت و 
معلـــم نمی‌توانـــد بـــرای فـــرد بـــه فرد 
آنها وقت بگذارد اما در ســـرفصل‌های 
آموزشی‌شـــان یـــک اســـتانداردی 
تعریـــف شـــده کـــه متناســـب بـــا آن 
تدریس می‌شـــود. نســـبت به آموزش 
و پـــرورش انتقادهایی وجـــود دارد اما 
همین بودن از نبودنش بهتر اســـت. 
محلی بـــرای بـــروز توانایی‌های فرزند 
و مشـــاهده آن از ســـوی افرادی غیر از 
خانـــواده اســـت. این امـــر در افزایش 
مهارت‌هـــای روانشـــناختی کـــودک از 
جملـــه افزایـــش اعتماد بـــه نفس اثر 
دارد. از طرفـــی هـــوم اســـکول کردن 
یا تحت آمـــوزش در خانه قـــرار دادن 
فرزنـــد در محیطـــی اختصاصـــی، او را 
دچـــار یـــک ویژگـــی بـــا عنـــوان خود 
مرکـــز پنـــداری می‌کند کـــه اعتماد به 
نفـــس کاذب را او ایجـــاد کـــرده و برای 
خانـــواده و اطرافیـــان اثـــرات خوبی 
نخواهـــد داشـــت. او همـــواره گمـــان 
می‌کنـــد که فـــرد خاصی اســـت. همه 
در خدمـــت او برای رســـیدن به آرزوها 
و اهدافش هســـتند و از هیچ تلاشـــی 
فروگـــذار نمی‌کنند. ممکن اســـت در 
او خصلت پرتوقع بـــودن را ناخودآگاه 
به‌وجـــود آورده و برای والدین دردســـر 

. د شو
انتخـــاب مســـیر آموزشـــی فرزندتان، 
نیاز به بررســـی از جنبه‌های مختلف، 
چون شـــغل والدین، روحیه و علایق 
کـــودک، محـــل ســـکونت و... دارد و 
مســـأله‌ای نیســـت که آن را بر اساس 
جـــو انتقـــادی نســـبت بـــه آمـــوزش و 
پرورش یا مدرســـه‌ها تصمیم گرفت.

الأشـــیاء، بأضدادهـــا؛ ضـــد و نقطـــه 
مقابـــل را بشناســـیم تا ایـــن طرف 

دســـتمان بیاید.
واقعـــاً چـــرا صلـــح و آرامـــش و 

همزیســـتی مســـالمت‌آمیز و 
آشـــتی‌جویانه بیـــن آدم‌هـــا 
بـــه هـــم می‌خـــورد؟ بـــه هر 
حـــال آدم‌ها وقتـــی در کنار 
هم دارند زندگی می‌کنند، 

حتی اعضای یـــک خانواده 
که به هم علاقه‌مند هســـتند 

هـــم اختلافاتـــی بـــا هـــم دارند، 
طبیعتـــاً نمی‌آینـــد بـــه ایـــن اختلاف 
خیلـــی میـــدان دهنـــد. بـــرای ایـــن 
اصالـــت را بـــر ایـــن می‌گذارنـــد که ما 
یـــک خانـــواده هســـتیم و قرار اســـت 
در کنار هـــم با آرامـــش زندگی کنیم و 
موقعـــی این رابطه به دعـــوا و ناآرامی و 
جنگ می‌رســـد که به ایـــن اختلافات 

میدان داده شـــود.
ایـــن البتـــه یکـــی از این موارد اســـت. 
بخش دیگرش دخالت‌هاست. ما به 
خودمان اجازه می‌دهیـــم که در مورد 
بقیه نظـــر دهیم و بـــه آنها امـــر و نهی 
کنیـــم و بر مبنـــای ســـلیقه خودمان، 
افـــراد را مـــورد قضـــاوت قـــرار دهیم و 
قضـــاوت را هـــم به زبـــان بیاوریـــم و با 
همان قضاوت نادرســـتی که بر مبنای 
ســـلیقه خودمـــان انجـــام داده‌ایم، از 
آنها می‌خواهیم که چه کاری درســـت 
اســـت و چه کاری نبایـــد انجام دهند.

بخـــش دیگر هـــم بـــه زیاده‌خواهی‌ها 
برمی‌گردد. خیلـــی از جنگ‌های دنیا 
در همـــان فضا بین کشـــورها و عرصه 
سیاســـی هـــم به‌دلیـــل زیاده‌خواهی 
و طمـــع اســـت. در فضـــای شـــخصی 
آدم‌هـــا، فضـــای دوســـتی، همـــکاری 
و جامعـــه بـــاز هم ایـــن مـــورد پررنگ 
اســـت. شـــما مثـــاً بـــه جدل‌هـــا و 
اختلاف‌هایـــی که در مســـیر رانندگی 
کـــردن پیـــش می‌آیـــد توجـــه کنیـــد، 
واقعاً بیشـــترش به‌دلیل زیاده‌خواهی 
اســـت. اگر هر کســـی به آن چیزی که 
دارد قانـــع باشـــد و بداند کـــه خارج از 
مســـیر رانندگی کردن، خـــاف قانون 
اســـت و بـــه مســـیرش قانـــع باشـــد، 
خیلـــی از ناآرامی‌های جـــاده‌ای اتفاق 

نمی‌افتـــد.
کینـــه‌ورزی هـــم از علت‌هـــای دیگـــر 
اســـت که بلـــد نیســـتیم همدیگـــر را 
ببخشـــیم که باعث می‌شـــود مدام به 
دلخوری‌ها پر و بـــال دهیم تا راه بروز و 

ظهورش را همـــوار کنیم.
تنگ‌نظری‌ها هـــم دخیل هســـتند که 
نمی‌گـــذارد خوشـــی‌ها و خوبی‌هـــای 
دیگـــران را ببینیـــم. مـــا بایـــد از اینهـــا 
عبـــور کنیـــم. در واقـــع می‌بینیـــم 
بیشـــتر آن چیـــزی کـــه نـــام برده‌ایـــم، 
جـــزو ضعف‌هـــای اخلاقـــی و رفتـــاری 
ماســـت. اگر اخلاق در زندگی درســـت 
شـــود، می‌توانیـــم در صلـــح و آرامش با 
همزیستی مسالمت‌آمیز زندگی کنیم.
وقتـــی کـــه دشـــمنان می‌خواهنـــد 
جامعـــه‌ای را تکذیـــب کننـــد، یکـــی 
از اصلی‌تریـــن کارهایـــی کـــه انجـــام 
می‌دهنـــد، انداختـــن اختـــاف بین 
مردم اســـت. چـــون حـــوزه کاری من 
سیاسی اســـت، مثالی هم که می‌زنم 
سیاســـی می‌شـــود اما یـــک واقعیت 
اســـت. در مـــورد کارهـــای مســـیح 
علی‌نـــژاد، شـــاید ظاهـــر و اولویـــت 

ذهن می‌رســـد اولـــی کـــه بـــه 
این باشـــد کـــه دارد با حجـــاب مبارزه 
می‌کنـــد اما مـــدل کاری کـــه در خیلی 
از کمپین‌هایـــش در پیـــش گرفتـــه 
می‌شـــود، اختـــاف انداختـــن بیـــن 
مـــردم اســـت. کاری کـــه در کمپیـــن 
دوربین ما اســـلحه ما داشـــته، اینکه 
اگـــر مـــن فـــرد بی‌حجابی هســـتم و 
یـــا معتقد بـــه حجـــاب نیســـتم، فرد 
محجبـــه روبـــه‌روی من دشـــمن من 
اســـت. خب ایـــن کارها کینـــه‌ورزی را 
تشـــدید می‌کنـــد و باعـــث می‌شـــود 
که واقعاً همدیگر را دشـــمن ببینیم و 

ممکـــن اســـت بـــا هـــم بجنگیم.
صحبتـــی از حـــاج قاســـم خیلـــی هم 
معروف اســـت که دختـــر بی‌حجاب را 
هم دختـــر و فرزند خودمـــان بدانیم. 
یعنی اگـــر ما جامعـــه را مثـــل خانواده 
خودمـــان ببینیـــم، مطمئناً رفتـــار ما 
همـــراه با مـــدارا و محبـــت خواهد بود 
و فرقـــی نمی‌کنـــد کدام ســـمت ماجرا 
ایستاده باشیم، با ادبیات خیرخواهی 
و آرام بـــا هـــم برخـــورد خواهیـــم کرد. 
مثل یـــک خانـــواده که با خطـــای یک 
فـــرد، ســـعی می‌کنـــد در اوج آرامش و 
خیرخواهی تعامل داشـــته باشـــد. در 

جامعـــه هـــم همین‌طور اســـت.
شـــما وقتـــی در ســـفر خانوادگـــی بـــا 
برادرهـــا و خواهرهـــا هســـتید، اگـــر 
ماشـــین برادرتـــان بـــه ماشـــین‌تان 
بخـــورد، دعوایی به وجـــود نمی‌آورید. 
می‌گوییـــد حواســـش نبـــود، اجـــازه 
نمی‌دهیـــد دیگـــران دخالـــت کنند، 
خودتـــان خیلـــی آرام و بـــا همدلـــی 
مشـــکل را با هـــم حل می‌کنیـــد و این 
اتفـــاق را درون خانـــواده می‌بینید. آن 
قدر مهـــر و علاقه‌تان زیاد هســـت که 
با خودتان می‌گویید ارزشـــش را ندارد 
به خاطرش کینه‌ورزی داشـــته باشیم 

یـــا زیـــر میز مهـــر و علاقـــه بزنیم.
در فضـــای جامعـــه هـــم نمی‌گویـــم 
کـــه از حقوقمـــان بگذریـــم که حتی 
اســـام هم توصیه نمی‌کنـــد اما باید 
با آرامـــش پیش ببریم، تشـــدیدش 
نکنیم، به خاطر جا پـــارک، جدل راه 

بـــه  و  یـــم  ز ا نیند
آســـیب‌های بزرگ 
و پیچیـــده تبدیلش 
نکنیـــم. با مدارا پیـــش برویم تا بلکه 
بتوانیم فضاهای دوســـتانه‌ای را بین 

خودمان شـــاهد باشـــیم.
بـــه نظـــرم یـــک ملـــت بـــرای اینکـــه 
قدرتمند باشـــد چـــاره‌ای ندارند جز 
اینکـــه همدیگـــر را دوســـت داشـــته 
باشـــند و مـــردم آن جامعـــه بـــه هم 
علاقه‌مند باشـــند، هر چقدر کینه‌ها 
و دشـــمنی‌های بین‌شـــان بیشـــتر 
باشـــد و از فضای صلح و آرامش‌شان 
فاصله بگیرند، قدرتشـــان ضعیف‌تر 
می‌شـــود. خانـــواده‌ای را در نظـــر 
بگیریـــد که بین پدر و مـــادر و برادرها 
و خواهرهـــا اختلاف باشـــد، طبیعتاً 
نمی‌تواننـــد بـــه لحظه‌هـــای خوبـــی 
برســـند و پیشـــرفتی داشـــته باشند.

   فاطمـــه علمـــدار؛ دکتـــرای علوم 
اجتماعـــی از آموزش صلح به کودکان 
می‌گویـــد که تـــوازن قـــدرت بین پدر 
و مـــادر مهـــم اســـت. اینکـــه بچه‌ها 
ببیننـــد پـــدر و مادر با هـــم گفت‌و‌گو 
می‌کننـــد و بـــه نظـــر هـــم احتـــرام 
می‌گذارند، اثـــر زیادی روی صلح بین 
خودشـــان دارد و اینکـــه خانواده‌هـــا 
بایـــد بارهـــا بـــرای تصمیم‌گیـــری 
دگـــی  ا خانو ئل  مســـا بـــه  جـــع  ا ر
جلســـات خانوادگـــی بگذارنـــد تـــا 
بچه‌هـــا، صحبت کـــردن و اظهارنظر 
داشـــتن و شـــنیدن نظـــرات دیگران 
را یـــاد بگیرنـــد. توصیه می‌شـــود که 
هفته‌ای یک بار هر خانواده، جلســـه 
صمیمانـــه‌ای هـــم داشـــته باشـــند و 
راجـــع بـــه اتفاق‌هایـــی کـــه در هفته 
گذشته شـــاهد بودند صحبت کنند، 
از هم قدردانی داشـــته باشـــند و برای 
رفتارهایی که ســـبب ناراحتی شـــده 

هم راهـــکار پیـــدا کنند.
زندگـــی در کنـــار دیگـــران و حتـــی 
روابـــط خارجـــی یک ضرورت اســـت 
ولی وقتـــی تبدیـــل به بســـتری برای 
رشد و پیشـــرفت می‌شـــود که آدم‌ها 
مهـــارت برقـــراری ارتبـــاط ســـالم بـــا 
یکدیگـــر را بلد باشـــند. یک ســـری از 
رفتارهـــای اخلاقـــی اگر بـــه فرهنگ 
مـــردم تبدیـــل شـــود، امید بـــه صلح 

افزایـــش می‌یابـــد.


